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  چكيده

 ـ    1960هه تا د  ـ ،اقتصـادي  هـاي هاستدلال ايـن بـود كـه مقول صـرفاً   هـايي همقول

 گيــري مطالعــات ايــن ســو بــا شــكلبــه  1970اقتصــادي هســتند، امــا از دهــه 

كرد عوامل سياسي بـر مناسـبات    ادبياتي پديد آمد كه استدلال مي ،اي رشته ميان

با تمركز بر دهـه  سي از اين ادبيات و أاين مقاله با ت. كنند مي ثر عملؤاقتصادي م

كند نشان دهد چگونه پنج عامـل سياسـي شـامل انقـلاب،      اول انقلاب، تلاش مي

پايگـاه اجتمـاعي دولـت     نهايتدر اي سياسي، انشقاق سياسي و ه ثباتي جنگ، بي

ايـن  به همين منظـور  . ثر عمل نموده استؤدر دهه مزبور بر مناسبات اقتصادي م

گ باعث كاهش درآمدهاي نفتي دولـت  چگونه جن كه دهد نشان مي نخستمقاله 

ثباتي سـاخت سياسـي چگونـه بـه      بي كه سازد مشخص مي دوم. دشدر اين دهه 

كيد بـر انشـقاق   أبا تسوم . هاي خارجي در اين دوره انجاميد گذاري كاهش سرمايه

در . دش ـچگونه اين عامل موجد عدم اجماع اقتصادي كه سازد  سياسي آشكار مي

پايگـاه اجتمـاعي دولــت انقلابـي از طريـق چــه      كـه  ســازد مشـخص مـي   نهايـت 

 تمـامي  .كـرد گرايانه كمـك   مردم هاي اقتصادي ه پيدايش سياستسازوكارهايي ب

مناسبات اقتصادي در دهه اول انقلاب تا چه ميـزان  كه د ده نشان ميها  اين يافته

   .اند اند و الزامات آن را بازتاب بخشيده تحت تأثير عوامل سياسي قرار داشته
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 مقدمه 

استدلال اصلي اين است كه مناسـبات اقتصـادي تحـت     ،نئوكلاسيكاز منظر اقتصاد 

. )165: 1389حـاتمي،  (كند  تأثير عوامل اقتصادي است و تحت تأثير همين عوامل عمل مي

هـايي   به اين سو اين ايده با چالش 1970اما از دهه  ،اين ايده تفوق داشت 1960ا دهه ت

كرد موضوعات اقتصادي به  د كه استدلال ميسر برآورهايي  نگرش نهايت در رو شد وروبه

د، تحـت تـأثير عوامـل سياسـي نيـز      عوامل اقتصادي قرار دار همان اندازه كه تحت تأثير

 ،بـه ايـن سـو سـر بـرآورده اسـت       1970سي جديد كه از دهه اقتصاد سيا. دكن عمل مي

خصلت عمومي  ،بازگشت سياست به اقتصاد هر چند. اساساً محصول چنين نگرشي است

رسـد   ، به نظر مي به اين سو صورت گرفته 1970مطالعات اقتصادي بوده است كه از دهه 

تواند تضـعيف يـا    مياين تداخل اقتصاد و سياست  ،بسته به نوع نظام اقتصادي و سياسي

تداخل اقتصـاد و سياسـت در ليبـرال دمكراسـي كمتـر       هر چند براي مثال. تقويت شود

 ,Wallerstein( شود مي هاي رفاهي دانستهبراي دولت بيشتر اين تداخل ،شده است ديده

1979: 312-315 (.   

بـه شـكل كـاملاً     هـاي رانتيـر  استدلال شده است كه اين تداخل در دولـت  همچنين

هـر نـوع    يعنـي  .)Beblavi & Luciani, 1987; Beblavi, 1990( اسـت  شخصـي برجسـته  م

تا آنجا كـه  . سياسي صورت گيردهاي  از منظر تحليل تحليل اقتصادي در اين جوامع بايد

در ايـران پـس از    دهد كـه دولـت   مي مرور ادبيات مربوطه نشان ،شود مي به ايران مربوط

 ؛165-160 :1386حــاتمي، ( رانتيــر بــوده اســت هــايبــا خصــلت يانقــلاب كمــابيش دولتــ

Maloney, 2015: 5-16 (  فهـم مناسـبات اقتصـادي از منظـر مناسـبات       ،و همـين خصـلت

  . سياسي در ايران را ضرورتي مشخص بخشيده است

و عوامل سياسـي متنـوع    نخست، رسد كه بسته به نوع جامعه مي به نظراين با وجود 

گـذاري  تأثيرايـن   ديگـر اينكـه  . دكن ـ مـي  ثر عمـل ؤم ـ صادتمتفاوتي وجود دارد كه بر اق

اينها همان موضوعاتي هستند كـه  . متفاوتي صورت گيردهاي  به شيوه ندتوا مي همچنين

بـر همـين   . داند مي در ايران واجد اهميت را بررسي و تحليل آن ،مقاله به شكل مشخص

دهـه اول انقـلاب   ترين عوامل سياسي كه در مقاله اين است كه مهم پرسشاساس اولين 

دوم  پرسشكدامند؟  ،اند هيا آن را شكل بخشيداند  هثر عمل كردؤبر مناسبات اقتصادي م

گذاري سياست بر اقتصاد در ايران دوره مورد بررسـي بـه چـه    تأثيرنيز اين است كه اين 
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عوامل سياسي چگونه و بـر اسـاس چـه     ،؟ به عبارتي ديگراست هصورت گرفتهايي  شيوه

  ؟ اند هثر ظاهر شدؤبر مناسبات اقتصادي مسازوكارهايي 

د ده ـ مي پردازد كه به طور كلي نشان مي همين اساس مقاله ابتدا به مباحث نظري بر

 سپس مقالـه تـلاش  . ندك مي ثر عملؤكدام عوامل سياسي عموماً بر مناسبات اقتصادي م

ل انقلاب بـر  يك در ايران دهه او كدام، كند نشان دهد كه از ميان اين عوامل سياسي مي

 به نوعي مشخص سازد كوشدميمقاله  نهايتدر . است  هگذار بودتأثيرمناسبات اقتصادي 

بر مناسبات اقتصـادي ايـران دهـه مزبـور     ار كسازو كدامو بر اساس چگونه  عوامل سياسي

  . كرده استثر عمل ؤم

 ،نكته ضـرورت دارد و آن اينكـه در موضـوع پـژوهش     توضيح يك ،پيش از آغاز بحث

 تـرين آنهـا  متعدد داخلي و خارجي منتشر شـده اسـت كـه از مهـم     هايهها و مقالتابك

اقتصـاد ايـران   « با عنـوان  )1993( جهانگير آموزگارنوشته معروف و كلاسيك توان به  مي

، »اقتصـاد ايـران  «بـا عنـوان    )2000( زادهعليپروين  نوشته، »در دوران جمهوري اسلامي

 اقتصـاد «، »ايـران طبقـه و كـار در   «با عنوان  )1393( مانيكتاب سهراب بهداد و فرهاد نع

نوشـته   »دولت و توسعه اقتصادي در ايـران «، )2015( ليف سوزان مالونأت »سياسي ايران

نوشــته فرهــاد  »اقتصــاد ايــران در دوران جنــگ تحميلــي«، )1393( دلفــروزتقي محمــد

 منيؤاثـر فرشـاد م ـ   »اقتصـاد ايـران در دوران دولـت ملـي    «و  )1387( و رئـوفي  دژپسند

  . اشاره كرد )1394(

 »دولت و اقتصـاد در ايـران پـس از انقـلاب    « ةاما تحقيقات بسيار اندكي مانند دو مقال

 »اقتصاد سياسـي ايـران پـس از انقـلاب    چارچوبي براي تحليل : الگوي آونگي«و  )1387(

مـورد   سياسي مناسبات اقتصـادي در هاي  زمينه بارهدراثر عباس حاتمي  هر دو )1385(

  . است  هايران پس از انقلاب نوشته شد

قرار دادن موضوع در متن ادبيـات   ،وجه تمايز پژوهش حاضر با منابع پيشين بنابراين

هـاي   به همين دليل منطق و دليـل توجـه و انتخـاب برخـي سـنجه     . علوم سياسي است

اسـبات  تـر آنهـا بـا من   مستقيم و مشخص ةرابط، اقتصادي و حذف برخي ديگر از متغيرها

تصـادي  و متغيرهاي اقها  درست است كه سنجه، تربه عبارت دقيق. ساخت سياسي است

سياسـي مشـخص و    ةهمـه آنهـا منشـأ و ريش ـ    اما لزوماً، دزيادي براي بررسي وجود دار
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به همين دليل در اين پـژوهش تنهـا آن دسـته از متغيرهـاي اقتصـادي      . درنپررنگي ندا

و لاجـرم ريشـه سياسـي    انـد   هياسـي قـرار گرفت ـ  عوامـل س  تـأثير انتخاب شد كه تحـت  

  .اند هتري داشت برجسته

  

    مباحث نظري

اصرار  ،به عنوان مكتب غالب در علم اقتصاد 1960كلاسيك حداقل تا دهه مكتب نئو

ويـژه علـوم سياسـي جداسـت     هاي علوم اجتمـاعي و بـه   داشت كه اقتصاد از ديگر شاخه

جريـاني در اقتصـاد شـكل گرفـت كـه       ،سوه اينب 1970اما از دهه . )165: 1389حاتمي، (

 ،ايـن جريـان   تأثيرتحت  .)Keech, 1991: 597-611( مبين بازگشت سياست به اقتصاد بود

سياسي و بسـياري  ، كيد كرد كه امروزه بسياري از موضوعات اقتصاديأت »كنث گالبريت«

  .)37: 1394 باري،( انداقتصادي، از موضوعات سياسي

كه از طريـق آن عوامـل    استقابل شناسايي  متفاوتي عوامل ،وجودبر اساس ادبيات م

هـا  انقـلاب  ،از ايـن عوامـل   دسـته اولـين  . اند هثر ظاهر شدؤسياسي بر عوامل اقتصادي م

هـاي   بحـران  .از بحـران اقتصـادي را بـه همـراه دارد    اي  دوره ،هر انقلابي معمولاً. هستند

ايـن  . و برخورد آشـكار اجتمـاعي اسـت    نتيجه و پيامد درگيري، اقتصادي پس از انقلاب

 آن را بحران سـاختاري پـس از انقـلاب    »اسكاچپول تدا«چيزي است كه  ،ظهور اقتصادي

  . )1389اسكاچپل، : ك.ر(نامد  مي

اندازد و كاركردهاي دولت در حفاظت از  شرايط انقلابي، امنيت سرمايه را به خطر مي

اين مشـكلات، فرآينـد توليـد را مختـل     . ندك مالكيت و تسهيلات فرآيند توليد را فلج مي

داري يافتگي سـرمايه هرچه اقتصاد از نظر توسعه. شود كند و باعث بحران اقتصادي مي مي

زمـاني  . تر و شديدتر خواهد بـود تر باشد، بحران اقتصادي پس از انقلاب گستردهپيشرفته

وليـد بتوانـد بـدون    كه رژيم جديد بتواند نظم اقتصادي جديدي مستقر سازد و فرآينـد ت 

با ايـن حـال تعريـف و اسـتقرار     . دهدبحران اقتصادي رخ نمياختلال شروع به كار كند، 

ايـن  . نظم سياسي جديد در جامعه پس از انقلاب، موضوع مبارزات سياسي شـديد اسـت  

هـاي مختلـف    دهنـده منـافع گـروه   هاي سياسي از يك طرف بازتـاب  مبارزات و درگيري

ست و از طـرف ديگـر، تـلاش    كه رژيم مدعي نمايندگي آنهاهايي  هاجتماعي درگير و گرو

هاي وفادار به رژيم سابق از طريق بازسازي  رژيم براي حذف قدرت اقتصادي اعضا و گروه
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هـاي احتمـالي رژيـم جديـد،      گيـري هـا و جهـت   مسير حل اين درگيري. اقتصادي است

دوره پـس از انقـلاب   بستگي به جهت توسعه و پيشرفت مبارزه و كشـمكش سياسـي در   

  .)Behdad, 1995: 100(خواهد داشت 

 سياسي و اقتصـادي در شـرايط  هاي  نابراين در چنين زمينه و متني است كه بحرانب

توانـد از ديگـر عوامـل     مـي  ثباتي سياسي نيـز  بي .دپس از انقلاب ممكن است بررسي شو

ثباتي سياسي بـر   أثير بيت بارةدر) 1999( مولدربوزير و . بات اقتصادي باشدثر بر مناسؤم

ثباتي سياسي بر مناسبات اقتصـادي را   آنها تأثير بي. اند مناسبات اقتصادي استدلال كرده

نتـايج تحقيـق   . اند هاي ضمني بررسي كرده در متن بحران 1997تا  1994هاي  طي سال

شـديد و قـوي بـر     تـأثير سياسـي   ثبـاتي  نخست آنكـه بـي  . آنها حاوي مطالب مهمي بود

اقتصادي ضعيف و ذخاير هاي  ويژه در كشورهايي با زيرساختهب ،ت اقتصادي داردمناسبا

بينـي  قـدرت توضـيح و پـيش    ،دوم اينكه متغيرهاي سياسي از جمله ثبات سياسـي . كم

 ـ      مي اقتصادي را افزايشهاي  بحران ويـژه در  هدهـد و سـوم اينكـه مناسـبات اقتصـادي ب

تـر از هـر زمـان ديگـري     ثبـات  بي يج انتخاباتمتعاقب انتخابات و زماني كه نتاهاي  دوره

   .)Bussier & Mulder, 1999: ك.ر( بيشتر خواهد بود، است

ن پايگـاه  ميـا همچنين در برخي از متون ادبيـات اقتصـاد سياسـي بـر وجـود رابطـه       

 ,Douglas & Hibb: ك.ر( گيـري اقتصـادي اسـتدلال شـده اسـت     اجتماعي دولت و جهت

هـاي   بازتابي از خواسـته ها  اقتصادي دولتهاي  سياست ها،لالبر مبناي اين استد .)1977

بنـابراين نـوعي تقـارن ميـان     . دده ـ مـي  طبقاتي است كه پايگاه اجتماعي آنها را تشكيل

بـه  هـا   اقتصادي آنها ترسيم شـده اسـت و دولـت   هاي  و سياستها  پايگاه اجتماعي دولت

 كه پايگاه اجتماعي آنهـا ايجـاب   اقتصادي تقليل يافتندهاي  كارگزاران و حاملان سياست

د كـه  شـو  مي ت منازعه طبقاتي ظاهرئاقتصادي در هيهاي  سياست ،به اين معنا. كند مي

 نـد ك مـي  اين منازعه را مـنعكس  هايتو واقعي استدر ساخت اجتماعي ساري و جاري 

  . )163: 1389حاتمي، (

توانـد از   يـز مـي  اسـي ن شدن و انشقاق سـاخت سي ن، يكپارچه يادشدهعلاوه بر عوامل 

اساس اين استدلال برگرفتـه از  . گيري مناسبات اقتصادي باشد گذار در شكلعوامل تأثير

مـاركس   هـاي هبرداشـتي از نظري ـ  چنـين . ماهيت دولت اسـت  بارهماركس در هايهنظري
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 »هجدهم برومر لوئي بناپـارت «و  »نقد فلسفه حق هگل«مربوط به آثار اوليه ماركس مانند 

عامل تعادل طبقـاتي  ، دولت به جاي آنكه ابزار سلطه طبقاتي باشد ين اساسبر ا. شود مي

اين تعبير از دولت بعدها به تعبير استقلال نسبي دولـت در آثـار مـاركس معـروف     . است

از اين منظر و از آنجا كه دولت نه تنها ابزار سلطه طبقاتي يك طبقه بر طبقه ديگـر  . شد

 تـوان از آن بـه دولـت غيـر     مـي  بنابراين .طبقه استبلكه برآيندي از منافع چند ، نيست

دولتي است كه ابـزار   نخستدولت غير يكپارچه ، بر اساس اين تعبير. تعبير كرد يكپارچه

بـه واسـطه همـين     دوم. اعمال سلطه يك طبقه همگون بر ساير طبقات اجتماعي نيست

خت اجتمـاعي  در سـا كه  اياين دولت نه تنها مستقل و فارغ از منازعات طبقاتي ،ويژگي

بلكه خود كارگزار و عرصه وقوع اين منازعـات اسـت و در   ، كنددر جريان است عمل نمي

ايـن دولـت بـر سـر اتخـاذ يـك        سوم اينكه. و نامنسجم دارداي  نتيجه ساختاري منازعه

كنـد و لاجـرم    مي را تجربه زيادياي  درون نخبههاي  كشمكش ،استراتژي واحد اقتصادي

 شـود  مـي  ناهماهنگ نيروهـاي سياسـي و اجتمـاعي تبـديل    هاي  ي كنشبرااي  به عرصه

  . )101: 1387حاتمي، (

كيـد دارنـد كـه    أه طور ضمني و صريح بر ايـن نكتـه ت  نظري ب هاياين استدلالهمه 

مقالـه حاضـر نيـز    . سياسـي داشـته باشـد   هاي  دلايل و ريشه تواند مي مناسبات اقتصادي

گيرد و به دنبال تحليلـي سياسـي    مي ز انقلاب پيايران پس ا بارههمين خط فكري را در

شود كه انقلاب ايـران ماننـد ديگـر     مي در اين راستا استدلال. از مناسبات اقتصادي است

ثبـاتي و بحـران اقتصـادي را     بـي  ازاي  دوره، مهم مانند انقلاب روسيه و چينهاي  انقلاب

هـا بـوده   ايـن انقـلاب   بارهركليدي مطالعه اسكاچپل دهاي  لفهؤتجربه كرده است كه از م

ارتباط ميان ساخت سياسي و اقتصادي را  ،هاسان اين مباحث از منظر انقلاببدين. است

  . سازد مي برجسته

توان بـه شـكل    سياسي و اقتصادي را هم مين ساخت ميابحث از رابطه  اين با وجود

ر و ديگــ) 1980( ، پــولانزاس)1977(نظــري آلتوســر   هــايتــر در اســتدلال كلــي

هـاي   هـا و ايسـتايي   كردنـد پويـايي   هاي ساختارگرا نيز يافت كه استدلال مي ماركسيست

ايـن  . گـذار هسـتند  گانه سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيك بر يكـديگر تأثير هاي سه ساخت

ماننـد  بدون آنكه بر متغير يا شـاخص سياسـي خاصـي     ،خلاف اسكاچپولانديشمندان بر



   87 / ... تأثير عوامل سياسي بر مناسبات اقتصادي ايران در دهه

گذارند تا بـا توجـه بـه بسـتر مـورد مطالعـه،        را بازمين ادست محقق ،كيد كنندأانقلاب ت

   .ندكنهم تنيده با عوامل اقتصادي را شناسايي عوامل سياسي در

 زيرا ،پذيرد را به عنوان مباني نظري مي هاهتركيبي از اين نظري ،مقالهاين اين حال  با

متصل بـه انقـلاب   هايي انقلابي و  اي اساساً با رويه دهه نخست 1360باور دارد ايران دهه 

تيلـي و  : رك(با قبول اصل مكانمنـدي در مطالعـات سياسـي     وم اينكهد. است 1357سال 

نمايد بهـره   از دامنه اختياري كه شيوه تحليل آلتوسر و پولانزاس فراهم مي )1390گودين، 

جـو  والحـده را در مناسـبات اقتصـادي ايـران جسـت     تا اين عوامل سياسي علي ،گيرد مي

مبـاني نظـري مزبـور بـا نشـان دادن درهـم تنيـدگي ميـان متغيرهـاي           ايتنهدر . ندكن

اي  رشـته دهـد تـا از مطالعـات ميـان     سياسي، اجتماعي و اقتصادي به ما اين امكان را مي

 هـاي بر مبناي اسـتدلال . يمكنبراي ترسيم الگوي حاكم بر اقتصاد سياسي ايران استفاده 

هـاي   هـا يعنـي عرصـه   كنش جمعي انسـان اي، سه عرصه مورد قبول رهيافت ميان رشته

اجتمـاعي   هاي مستقل كنش اجتماعي، عرصه - اقتصادي، سياسي و اجتماعي يا فرهنگي

تر اينكه مستقل و جدا از يكديگر نيستند و مهمهايي  آنها داراي منطق. روندشمار نميه ب

كـه  انـد   هوردهنجارها و موازين نيز چنان به هم گره خ ـ، هاتصميم، امكانات، هامحدوديت

 هـاي هتوان يافت كه بتواند متغيرها را بر مبناي مقولهيچ الگوي مناسب تحقيقاتي را نمي

به طور ضمني و بـا ثابـت نگـاه داشـتن      ،سياسي و اجتماعي از هم جدا نموده، اقتصادي

  .)Wallerstein, 1987: 314( سيس يابدأتنها بر يك متغير ت، ساير متغيرها

  

  ر مناسبات اقتصادي در ايران دهه اول انقلابثر بؤعوامل سياسي م

  انقلاب و دگرگوني در مناسبات اقتصادي

هاي اجتماعي عمومـاً   انقلاب ،دده مي نشانها  كه ادبيات انقلابه به طور كلي و آنگون

 ،1383، بشـيريه،  1389اسـكاچپول،  (كنند  مي را در حوزه اقتصادي ايجاداي  تحولات گسترده

 بـراي مثـال  . يابدتري رايطي ممكن است اين تحولات وجوه گستردهدر ش. )1385حاتمي، 

توانـد حتـي بـه     ايـن تحـولات مـي    ،زماني كه مناقشات نظري يا ايدئولوژيك بـروز كنـد  

ويژگـي عمـده    است،  نشان داده مطالعاتاز كه برخي ه آنگون. نجامداقتصادي بيمناسبات 

اجمـاع نظـري و ايـدئولوژيك    عـدم   ،هاي اقتصـادي ايـران در دهـه اول انقـلاب     سياست

هـاي   چنين درگيري در واقع. گذاري استمشخص در ميان عناصر اصلي دستگاه سياست
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ن خـط پويـاي تحـول اقتصـادي ايـران پـس از       مياترين حدود ترسيم مهم ،ايدئولوژيكي

در مقابـل  . گوئـه اسـت  اچين و نيكارهاي مهم مانند انقلاب روسيه،  انقلاب و ديگر انقلاب

ها در مقام مقايسه هر چند نه به طـور كامـل، بـر اسـاس      قلاب ايران، اين انقلابتجربه ان

ايـن امـر    .)Saeidi, 1999: 798( وقوع پيوستنده هاي منسجم و يكپارچه از انقلاب ب فلسفه

شد كه مسير تحول و گذار اقتصادي پس از انقلاب در اين كشورها تقريبـاً ثابـت و    سبب

سـاختار اساسـي    بـاره هاي مداوم نظري در ايران، درگيري هدفمند باشد؛ در حالي كه در

هـاي اقتصـادي منسـجم را غيـر      حقوق مالكيت و نقش اقتصادي دولت، اجراي سياسـت 

  .ممكن كرد

در كل جامعه ايـران ايجـاد   اي  جانبهو همه تغييرات گسترده ،57سال انقلاب مردمي 

 ـاجتماعي و روابط هاي  كاركرد عادي فعاليت ،انقلاب. كرد ويـژه در  هاجتماعي موجود را ب

بلافاصـله پـس از   . توليد گسست و كاركرد بسياري از نهادهاي بازار را مختـل كـرد   ةحوز

انقـلاب  هـاي   دادگـاه . سسات مالي بزرگ را ملي اعلام كردؤدولت كارخانجات و م، انقلاب

، مـين يان مشتاق زيروستا. الارض بودند را ضبط كرددارايي كساني كه مفسد في ،اسلامي

از سـكنه را اشـغال    خاليهاي  آپارتمان ،اراضي روستايي را تصرف كردند و فقراي شهري

دسـت گرفتنـد و   ه سسات را بؤو مها  كنترل بسياري از شركت ،شوراهاي كارگري .كردند

خود را بـه پـول نقـد و ارز تبـديل و آنهـا را روانـه       هاي  دارايي ،صاحبان سرمايه و املاك

 هـاي در ايـن ميـان، دولـت گرفتـار اخـتلاف     . خارجي كردنـد هاي  امن بانكهاي  صندوق

تعريـف و اسـتقرار نظـم اقتصـاد     . انقـلاب بـود   گيري بازسازي پس ازجهت بارهداخلي در

اسلامي جديد تبديل به موضوع منازعات سياسي شديد هم در ميان نيروهـاي اجتمـاعي   

يعنـي   افتـاد  از انقـلاب  اقتصاد ايران در دام بحران اقتصادي پـس . هم درون دولت شد و

شـود و   بحراني كه بر اثر تغيير و تحولات سياسي پس از انقلاب در فرايند توليد ايجاد مي

 نبـود در ايـران،  . منازعات اجتماعي آشكار در مسير بازسازي پـس از انقـلاب شـد   گرفتار 

رفت جايگزين نظمـي شـود    انقلابي مشخص با تعريف نظم اقتصادي كه انتظار مي ةبرنام

 & Behdad(تر كـرد  ثباتي و بحران اقتصادي را طولاني كه از بين رفته و گسسته بود، بي

Nomani, 2002: 667(.  

خاص آن هاي  طولاني شدن و تداوم بحران اقتصادي پس از انقلاب در ايران و ويژگي

از عوامل و فاكتورهاي خاص جامعـه و انقـلاب ايـران بيشـتر      برخيتوان با بررسي  مي را
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  : اين عوامل عبارتند از. داد حتوضي

گرايانـه قابـل توجـه جنـبش انقلابـي در دو قطبـي كـردن سـاختار         ويژگي مـردم . 1

  اجتماعي ايران؛  -اقتصادي

تـوده  . بندي نشدهانقلابي و منافع طبقاتي بيان نشده و مفصلهاي  اهداف و برنامه. 2

مالكـان و  ، ان دولتـي كارمند، فكرانروشن، طبقه كارگر، فقراي شهري، جمعيت ايران

طبقات بالا با منافع متنوع و متغير براي سرنگون كـردن رژيـم شـاه     ه جزبورژوازي ب

كـارگران روسـتايي و كشـاورزان     .)Misagh, 1989, Keddie, 1981: ك.ر( بسـيج شـدند  

جنـبش فاقـد   ، تـا آن زمـان  . كوچك نيز در لحظه پاياني به جنبش انقلابي پيوسـتند 

تقاضـا بـراي پايـان رژيـم شـاه و       شده به جزيا اهداف تعريفگونه برنامه مشخص هر

اهـداف اقتصـادي فقـط بـه عنـوان      . نبـود  ،كه باعث آن شدههايي  مشكلات و خرابي

، و پس از قيـام اي  صورت خودانگيخته و فوري در تظاهرات تودهه شعارهاي سياسي ب

سـوي  ايـن شـعارها از   . شـد  مـي  بيـان  سياسـي مختلـف  هـاي   از طريق رقابت گـروه 

در جهـت تـلاش   ، اشانقلابـي هاي  يا از طريق حكومت و سازماناي  تودههاي  جنبش

بـه  . شـد مياستفاده  سياسي رقيبهاي  براي قبضه كردن و به انحصار درآوردن گروه

موضوع تعيين كردن اهداف انقلاب تا دوره پس از انقلاب به تأخير افتاد ، طور خلاصه

 .برنامه عمل مشخصي نبود حكومت انقلابي داراي ،و پس از آن

دهي اقتصـاد  سازمان بارهدر ي مختلفيتفسيرها ،ابهام در ايدئولوژي و فقه اسلامي. 3

كه به بازتاب يافت اي  اين تفاسير در ادبيات گسترده. وجود آورده در جامعه اسلامي ب

-بنـدي كـردن مـدل از سـوي نظريـه     فرمول. شود عنوان اقتصاد اسلامي شناخته مي

دهي اقتصـاد اسـلامي و بنـابراين    فكران مسلمان ايراني براي سازمانو روشنپردازان 

تفاسير مختلف و متنوع از اسلام درباره موضوع اقتصاد، زودتر از مرحله  بارهمنازعه در

مركزي مناظره و منازعه  ةهست .)Behdad, 1994: 103( نهايي جنبش انقلابي آغاز نشد

 اد و حدود حقوق مالكيت خصوصي بوددر اقتص نقش دولت بارهدر اقتصاد اسلامي در

اسـلامي بـود، تنـاقض و تضـاد در      تا زماني كـه دولـت غيـر   . )211-185: 1380بهداد، (

اما زماني كه در ايران، دولت جديد . منطقي و نامربوط بود غير ،فكريمنازعات روشن

-سـاوات حت نشان ايدئولوژي اسـلامي م اي ت اسلامي در نتيجه انقلاب مردمي و توده

. شدت بحراني و انتقادي شـد ه گرانه استقرار يافت، مشكل تبديل به مسئله سياسي ب
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بنـدي  بايد منتظر فرمـول در غياب برنامه اقتصادي، بازسازي اقتصادي پس از انقلاب، 

 ـ  . ماند دهي اقتصادي ميمدل از سوي رژيم براي سازمان وضـوح يـك   ه ايـن مسـئله ب

هاي اجتماعي مختلـف و خواسـت    قدرت گروه كنندهسياسي است كه منعكسمسئله 

حـال در حكومـت    به هـر . هاي اجتماعي است و تمايل كلي دولت نسبت به اين گروه

ها و منازعات اقتصادي بايد در زمينه و مـتن فقـه اسـلامي     اسلامي، حل اين درگيري

 ـاين عوامل ويژه انقلاب ايران، مناسبات اقتصادي پس از انقـلاب ر . افتاد اتفاق مي ه ا ب

  .شدت تحت تأثير قرار داد

  

 جنگ و كاهش درآمدهاي نفتي 

 بـر مبنـاي  . تأثير جنگ بر مناسبات اقتصادي وجود داردباره در زيادي ادبيات رسمي

شده در اين حوزه، عملكرد اقتصادي در كشـورهايي كـه   نظري و عملي ارائه هاياستدلال

 ،همچنـين جنـگ  . ر پايين اسـت اند، بسيا مدت را تجربه كردهيك جنگ شديد يا طولاني

 ,Koubi( بر مناسبات اقتصادي كشور درگيـر جنـگ دارد  ) زمانهم( تأثير منفي مستقيم

2005: 67-68( .  

سياسي ناشي از انقلاب بر اقتصاد ايران در دهه اول انقـلاب  اي  به عنوان پديده جنگ

تـرين و  هـم تخريـب م  ،ترين پيامد جنـگ بـراي اقتصـاد ايـران    مهم. گذاشت زيادي تأثير

بر ظرفيت توليـد   هخسارات وارد. يعني صنعت نفت بود، ترين بخش اقتصاد كشورضروري

يكي از دلايل اصلي كاهش قابل توجـه درآمـدهاي    ،و صدور نفت به سبب جنگ با عراق

از دسـت دادن ظرفيـت توليـد و صـادرات نفـت بـه مراتـب بـيش از تخريـب          . نفتي بود

هـاي   و پس از افـزايش قيمـت آن در سـال    1352سال نفت از  زيرااقتصادي جنگ بود؛ 

بـه  ، آن در توليد ناخالص داخلي و منبع اصـلي ارز خـارجي   به دليل سهم 1357-1358

  .)Alnasrawi, 1986: 875( ترين بخش اقتصاد تبديل شده بودمهم

 1356درصد سـال   چهلحدود  1366درآمدهاي نفتي در سال  ،شدهبر آمار اعلام بنا

 يافـت هـزار بشـكه در روز كـاهش     پانصـد صادرات نفت بـه  و  )Mazarei, 1996: 293( بود

)Clawson, 1988: 373( .  كاهش صادرات نفت در اثر جنگ و در نتيجه كاهش درآمـدهاي

نرخ رشد اقتصادي در دوران جنـگ بـه شـدت    . منجر شدبه كاهش رشد اقتصادي  ،نفتي

ارقـام   ،اقتصادي تا پايـان جنـگ  ، نرخ رشد 64و  62، 61 هاي كاهش يافت و به جز سال
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در  درصـد  -3/2ميانگين نـرخ رشـد اقتصـادي در ايـن دوره     . منفي را تجربه نموده است

-مطابق اسـتدلال  ،كه مشهود استچنان بنابراين .)Hakimian, 2007: 11( سال بوده است

مناسـبات اقتصـادي در   هاي  لفهؤرشد اقتصادي به عنوان يكي از م، شده ارائه نظري هاي

 .قرار داشته است عامل سياسي يعني جنگ تأثيرشدت تحت ه دهه اول انقلاب ب

دهي اقتصاد سياسي ايران در دوره ثرترين عوامل در شكلؤترين و ميكي ديگر از مهم

ثر از جنگ بود، مسائل مربوط بـه نفـت، نوسـانات قيمـت     أشدت مته پس از انقلاب كه ب

پس از انقلاب جمهـوري   .ادرات نفت استنفت و كنترل دولت بر درآمدهاي حاصل از ص

. نـامطلوب بـود   ، بسياراسلامي با مجموعه شرايطي مواجه شد كه براي رشد اقتصادي آن

ي نفت كـه  الملل بينتهاجم عراق و شرايط نامطلوب بازار ، اين شرايط عبارت بود از انقلاب

حظـه  مجموعه اين عوامل منجر به كـاهش چشـمگير قيمـت نفـت و افـزايش قابـل ملا      

 ـ 1352از سـال  . شـد نوسانات درآمدهاي نفتي ايران  ويـژه در دوره پـس از انقـلاب،    هو ب

اي كه اين نوسانات از نوسانات  گونهبه ،ي ايران نوسانات زيادي داشته استدرآمدهاي نفت

نوسـانات   ،1390-1340طـي دوره   ،به لحاظ كمـي . جهاني قيمت نفت بيشتر بوده است

نوسـانات قيمـت    آن، در مقايسـه بـا  بوده كـه  درصد  3/45لانه درآمدهاي نفتي ايران سا

 ,Mohades & Pesaran( دوره بـوده اسـت   درصد در طي همـين  6/20جهاني نفت سالانه 

2013: 28( .  

بـراي اقتصـاد سياسـي     زيـادي پيامدهاي  ،ت نفت و درآمدهاي نفتيمينوسانات در ق

اين بود كه چنين نوساناتي بر رشد  اولين پيامد. ايران در دوره پس از انقلاب داشته است

اقتصـاد ايـران    ،از انقـلاب  پيش. تأثير مستقيمي داشته است ،سرمايهاقتصادي و انباشت 

تـر  درصد رشد در شرايط واقعي يا به طور متوسط بيش از سه و نيم برابر سريع نهسالانه 

در طـول   رشد توليـد ناخـالص داخلـي واقعـي    . نسبت به دوره پس از انقلاب داشته است

درصد بوده است، در حـالي كـه متوسـط     5/2به طور متوسط سالانه  1358-1357دوره 

  ). 1جدول (بوده است  1352-1340درصد در طول دوره  6/10رشد سالانه 

علاوه بر اين، نوسانات درآمدهاي نفتي در دوره پس از انقلاب، توليد ناخالص داخلـي  

هاي جهاني نفـت   تميدهاي نفتي و سقوط قكاهش درآم). 2جدول ( كاهش دادبسيار را 

افزايش تقاضا در منابع دولتي منجر به كسـري بودجـه    زمان باهم ،1360در اواسط دهه 

 ـ. د فشارهاي تورمي شدقابل توجه و تشدي مين كسـري بودجـه نـاگزير بـه     أدولت براي ت
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پيامـد  . ردمين ك ـأركزي نيز نقدينگي مورد نياز را تاستقراض از نظام بانكي شد و بانك م

  .)Malony, 2015: 146(اين وضعيت نيز اتخاذ سياست پولي انبساطي از سوي دولت بود 

  

  1385- 1340بررسي اجمالي رشد اقتصادي ايران  - 1جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  سال

52-1340  6/10  5/3  

56-1352  0/8  6/7  

68-1360  3/1-  9/8  

72-1369  5/7  4/5  

78-1373  8/2  9/1  

85-1379  4/5  7/1  

  )Hakimian, 2007: 11: منبع(

 

  درصد تغيير در توليد ناخالص داخلي و درآمدهاي نفتي - 2جدول 

  سال  مرحله
  داخلي توليد ناخالص

  (%) تغيير

توليد ناخالص 

داخلي غير نفتي 

  (%) تغيير

  درآمدهاي نفتي

  (%) تغيير

مرحله 

رونق 

  نفتي

62-1361  8/11  2/8  2/01  

70-1368  7/10  3/10  0/21  

1374  1/6  1/7  6/27  

84-1380  5/5  8/5  8/18  

مرحله 

ركود 

  نفتي

59-1356  8/7-  9/0-  9/9-  

65-1363  1/3-  7/1-  1/31-  

1367  5/5-  8/7-  1/10-  

1373  5/0  8/1  9/1  

77-1376  8/2  6/3  8/27-  

  )20: همان :منبع(

ن ميـا ي و بلندمـدتي  قـو  ةت كه رابطسيشكي ن، بالاهاي جداول  ناي دادهببنابراين بر م

  .نوسانات درآمدهاي نفتي و رشد اقتصادي در هر دو دوره قبل و پس از انقلاب وجود دارد
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تمايـل دولـت بـه    ، يكي ديگر از پيامدهاي مهم اقتصاد سياسي نوسانات قيمـت نفـت  

نقـش دولـت در دوره    بنابراين. مدت بودكوتاههاي  حل بحران ةدخالت در اقتصاد با انگيز

يافـت و فراتـر از تغييـر تـوازن از مالكيـت خصوصـي بـه         زياديقلاب گسترش پس از ان

  . (Hakimian, 2007: 13) مالكيت دولتي بود

بـه شـكل مـداخلات مسـتقيم در     روزافـزون  گسترش نقش دولت در اقتصاد به طـور  

حفظ سيستم ، براي مثال مداخله دولت در كنترل ارز خارجي. عملكرد بازارها نمود يافت

كنترل نرخ سود و اعتبارات بانكي و كنترل مستقيم قيمت در تعداد ، اي مختلفنرخ ارزه

 در نهايــت. نمونــه بــارزي از گســترش نقــش اقتصــادي دولــت اســت، زيــادي از بازارهــا

اقتصاد دولتـي در دهـه    ةدولت در مناسبات اقتصادي منجر به سلط ةگسترد هاي همداخل

فت و درآمدها نفتي براي اقتصاد سياسـي  سومين پيامد نوسانات قيمت ن. اول انقلاب شد

داري وابسـته بـود كـه در آن    ي سيسـتم سـرمايه  گير ، شكلايران در دوره پس از انقلاب

 & Mohades( وابسـته و متكـي بـه حمايـت فعـال دولـت شـد        ،فعاليت بخش خصوصي

Pesaran, 2013: 22( .بخـش خصوصـي امكـان    ، بدون حمايت مالي دولـت  به عبارت ديگر

 .ذاري اقتصادي نداشتگ سرمايه فعاليت و

  

  هاي خارجي گذاري ثباتي ساخت سياسي و كاهش سرمايه بي

ن ثبـات  ميـا  ةرابط ـ. ثبات سياسي و مناسبات اقتصادي عميقاً به هم پيوسته هستند«

اشاره به فرايندي دارد كـه در آن محـيط باثبـات سياسـي      ،سياسي و مناسبات اقتصادي

به عبارت ديگر مخرج مشترك و ارتباط . يك كشور شود تواند منجر به رشد اقتصادي مي

آشكار ثبات سياسي و مناسبات اقتصادي، اين واقعيت است كه محيط پايدار جهت رشـد  

ثبـات   ةتوان استدلال كـرد كـه رابط ـ   در درجه دوم مي. گيرد و توسعه اقتصادي شكل مي

از يـك طـرف، عـدم     ازيراي متقابل و دو طرفه است،  رابطه ،سياسي و مناسبات اقتصادي

گذاري و سرعت توسـعه   ثبات سياسي ممكن است سرمايه قطعيت در ارتباط با محيط بي

اقتصادي را كاهش دهد و از سـوي ديگـر، عملكـرد ضـعيف اقتصـادي ممكـن اسـت بـه         

بنابراين كاملاً مشخص است كه وجـود  . هاي سياسي و فروپاشي دولت منجر شود ناآرامي

گذاري و تجارت خـارجي و توسـعه اقتصـادي     شور از سرمايهفضاي سياسي فرار در يك ك

  . كند جلوگيري مي
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ثباتي سياسي و مناسـبات اقتصـادي بـه طـور مشـخص بـه        هايي كه بي يكي از شيوه

گـي بـارز   ژدر هـر كشـوري كـه وي   . گذاري است سرمايه ةدر حوز ،دشو يكديگر مرتبط مي

ي و درجه بالايي از عـدم قطعيـت   هاي سياس ها، ناآراميها، شورشفضاي سياسي آن قيام

المللي، احساس اطمينان و امنيـت بـراي    باشد، هيچ شركت يا فردي اعم از داخلي و بين

 ـ   ، چونكندذاري نميگ ايجاد هر نوع سرمايه مين امنيـت  أهيچ تضمين آشـكاري بـراي ت

 آميزي برخلاف هـدف اصـلي تجـارت   گذاري مخاطره چنين سرمايه و سرمايه وجود ندارد

گـذاران داخلـي و خـارجي از هرگونـه      سـرمايه  وقتـي در نتيجـه  . كسب سود است يعني

كـل اقتصـاد را تحـت     ،در اقتصاد خودداري كنند، چنـين وضـعيتي   بزرگگذاري  سرمايه

گذاري مستقيم خـارجي نيـز نقـش مهمـي در      علاوه بر اين سرمايه. تأثير قرار خواهد داد

گـذاري   ن ثبـات سياسـي و سـرمايه   ميـا بـاط  در اينجا ارت. كند مناسبات اقتصادي ايفا مي

ثبـاتي بـالا بـراي     كه يك كشور بـا شـرايط بـي    زيرامستقيم خارجي كاملاً مشهود است؛ 

 ،گـذاري هسـتند   المللـي بـراي سـرمايه    گذاراني كه به دنبال بازارهاي بـين  جذب سرمايه

يين كاهش افراد شاغل و ميزان گـردش مـالي پـا    ،نتيجه اين وضعيت. جذاب نخواهد بود

 »براي امور مالي اسـت كـه بـراي تسـهيل مناسـبات اقتصـادي بسـيار مـورد نيـاز اسـت          

)Haksoon, 2010: 59-61(.  

هـاي   كنند تـا نهـاد   مي تلاش كرده،نهادهاي سياسي پيشين را نابود  ،هاعموماً انقلاب

 ،اين فراينـد در ادبيـات انقـلاب   . )5-1: 1383بشيريه، ( سياسي جديدي را جايگزين نمايند

بالتبع اين فراينـد اضـمحلال و   . شود سازي سياسي ناميده ميفرايند نهادسازي يا ساخت

در ايـن ميـان و   . اي اسـت  هاي سياسي عمـده  ثباتي بازسازي از حيث سياسي متضمن بي

ثباتي سياسي براي ثبـات   چيز مانند بيشايد هيچ ،دهد كه ادبيات مربوط نشان ميه آنگون

هـدف و نـامطلوب دولـت     تكـرار تغييـر بـي    ،آن ةاشد كه نشانآور نباقتصادي مضر و زيان

س از انقلاب با يك اقتصـاد  ويژه در مورد جوامع پهنظمي سياسي ب تأثير مخرب بي. است

 ـ  شود كـه جامعـه   داري وابسته تشديد ميسرمايه سـرعت احسـاس امنيـت و    ه تجـاري ب

ثباتي سياسي و فقـدان   يب .نيست مورد ايران نيز استثنا. دهد مي پرستي را از دستميهن

رشـد اقتصـادي در ايـران     ةكننـد تجاري از عوامل عمده محدوده اشتياق در بخش جامع

منـد كسـب   دولـت انقلابـي نياز  ، براي بازگشت اقتصاد به مسير رشد. پس از انقلاب است

امـا در  . ترديـد اسـت   بـي  متهـور و هـاي   و سياست هافوري ثبات سياسي و اتخاذ تصميم
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خود را در ميان رقابت مراكز متعدد قدرت يافت كه ، ايران پس از انقلابدولت در ، عوض

، اقتصـادي هـاي   ي از جملـه سياسـت  الملل ـ بـين ه با مشكلات داخلي و هدر مقابله و مواج

  .)Amirahmadi, 1993: 21( كردند مي رويكردهاي مغشوش و تدريجي اتخاذ

 ـثباتي سياسي عمدتاً به اين دليل رخ  بي ،از انقلابپس  واسـطه انقـلاب از   ه داد كه ب

فروپاشيده بود و از طرف ديگر رژيـم   يك طرف نهادهاي سياسي و اقتصادي رژيم پيشين

 ثباتي سياسي آنگونـه از  بي بنابراين در اينجا منظور از. نهادسازي انجام نداده بود ،انقلابي

سـاندرز،  ( مـد نا ياسي ناشي از تغييـر رژيـم مـي   سثباتي  بي ندرز آن رااثباتي است كه س بي

1390 :327-320( .  

تر ماهيت درگيري درون نخبگـي  ثباتي ساخت سياسي و يا به عبارت دقيق ماهيت بي

. مرحلـه مجـزا اتفـاق افتـاده اسـت      سهدر دهه اول انقلاب دائمي نبوده است؛ اما در طي 

صـدر و متعاقـب آن   جمهـوري بنـي  وزيـري بازرگـان و رياسـت   دوره نخسـت  ،مرحله اول

در طـول ايـن   . گيرد ميرا در بر 1360و تير  1357بهمن  فاصله مياناو، تقريباً بركناري 

درون بلـوك قـدرت    دوره، مبارزه قدرت عمدتاً بين نيروهاي سـكولار و طبقـات روحـاني   

ماه، روحانيون دولت سـكولار   ششكمتر از  طي يك دوره نسبتاً كوتاه به طور كلي .است

ازرگان براي مصالحه و آشتي بـراي ادغـام شـوراي    تلاش ب. بازرگان را به چالش كشيدند

  . انقلاب و دولت موقت از طريق معاوضه اعضاي هر دو طرف به شكست انجاميد

در كانون اختلافات، قانون اساسي جمهوري اسلامي قـرار داشـت كـه ماهيـت نظـام      

اين مرحله با شكست نيروهاي سكولار و محروميـت  . كرد سياسي را مشخص و معين مي

مرحله دوم دوره تثبيـت قـدرت   . رسد گيري به پايان ميترين نهادهاي تصميماز مهم آنها

مخالفـان آنهـا    و وسيله نخبگان روحاني است كه در طول آن مخالفت بين روحـانيون ه ب

شـدت يافـت   ... گرايان وملي، طلبانسلطنت، هاسوسياليست، هادموكرات، هاشامل ليبرال

 ويژگـي بـارز ايـن   . كرد روحاني فروكش نخبگان درون هايتمام اختلاف موقتبه طور  و

پـس از آن درگيـري    وزيـر و انتخاب نخست بارةصدر و روحانيون درن بنيمياتنش  ،دوره

تيـر   ميـان  ايـن دوره، دو سـال   .اسـت معرفـي وزر  بارةوزير درجمهور و نخستيسن رميا

  . گيرد ميرا در بر 1362تا مرداد  1360

دوره  ،يابـد و بـه دنبـال آن    مجدداً بروز مي ونات درون روحانيدر مرحله سوم، اختلاف

بـا دخالـت شخصـي     كـه رسـد   بـه اوج مـي   1366تشديد مبارزه قـدرت در پايـان سـال    
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اين امـر موقتـاً   . رسد به پايان ميها، به نفع يكي از جناح 1366گذار انقلاب در دي  بنيان

قـلاب بـراي مصـالحه و آشـتي غيـر      گـذار ان دخالت بنيان زيرابه توقف درگيري انجاميد، 

ي بر مناسـبات  تأثيرثباتي سياسي چه  بي اين است كه در اينجا پرسش اصلي. عادي نبود

  . اقتصادي داشته است

ثبـاتي سياسـي بـر ميـزان      بـي  حـاد  تـأثير بررسي تحولات دهه اول انقلاب حاكي از 

دولـت  ( اري داخلـي ذگ سرمايهگذاري در دو حوزه تأثيراين . ذاري در كشور استگ سرمايه

گـذاري بخـش    سـرمايه  ،1358سـال  تـا  . و خارجي قابل بررسي است) و بخش خصوصي

حدود  1368تا  1365هاي  درصد كاهش يافت و طي سال 23 ،آلاتخصوصي در ماشين

گذاري دولتي نيز طي اين دوره حدود يـك چهـارم    بود و سرمايه 1355نصف سطح سال 

 56گـذاري   كل سرمايه ،1366تا  1362 هايسال بين در مجموع. دبو 1355سطح سال 

درصـد كـاهش    70 ،)اغلب وارداتي( آلاتگذاري در ماشين درصد و به طور خاص سرمايه

  . )Behdad, 2000: 104( افتي

ذاري خـارجي در  گ ـ سـرمايه جريان ، ثباتي سياسي ، بيذاري داخليگ سرمايهعلاوه بر 

ميـزان زيـادي    زمان انقلاب با توجه بـه خـروج  از . قرار داده است تأثيرايران را نيز تحت 

به كاهش و در نهايـت منفـي    ذاري خارجي در ايران روگ سرمايهجريان ، سرمايه خارجي

 57/1زمان با پيروزي انقلاب، ايـران حـدود   در سال آخر حكومت پهلوي و هم. بوده است

هاي سياسي و  اما در نتيجه ناآرامي ؛گذاري خارجي دريافت كرده بود ميليارد دلار سرمايه

ميليـون دلار در سـال    550ها به كمتر از  گذاري گذاري دولت جديد، اين سرمايهسياست

گـذاري مسـتقيم خـارجي     ارزش سرمايه ،1363-1358بعد كاهش يافت و در طول دوره 

 و 1986ميليـون دلار در سـال    -112در حالي كه اين مقـدار بـه    ،ميليون دلار بود -17

گذاري خـارجي جديـد يـا     هيچ سرمايه در واقع. رسيد 1365دلار در سال  ميليون -380

ذاري مشـترك ژاپـن در   گ ـ هميليارد ريـال سـرماي   12 اي در دهه اول انقلاب به جز عمده

  . )Amuzegar, 1993: 168(دست نيامد ه پتروشيمي جنوب ب ةحوز

نگـرش   از يـك طـرف  ، سياسـي ثباتي  بي توان استدلال كرد كه در نتيجه مي بنابراين

ذاري خارجي در طول دهه اول انقلاب نامشخص و مبهم بوده و گ سرمايهدولت نسبت به 

اين وضعيت منجر به تعلل و  .سيال بوده است فضاي سياسي كشور فرار و، از طرف ديگر

گونـه كـه   همـان  .اسـت ذاري خارجي در دهه اول انقلاب شـده  گ سرمايهدر نهايت توقف 
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 ةرابط ـ ،گـذاري  ثبـاتي سياسـي و جريـان سـرمايه     ميـان بـي   ،كنـد  دلال ميهاكسون است

ان داده گذاري، نش ـ در اين بخش با ارائه آمار و ارقام ميزان سرمايه. مستقيمي وجود دارد

در ) گـذاري  سـرمايه ميزان (بر مناسبات اقتصادي ) ثباتي بي(شد كه چگونه عامل سياسي 

  .تأثيرگذار بوده است دهه اول انقلاب

 

  انشقاق سياسي و عدم اجماع اقتصادي

هايي كه درگير  شده در برخي از متون اقتصاد سياسي، دولتارائه هايهبر مبناي نظري

هـاي اقتصـادي منسـجم و     شوند، در اتخاذ سياسـت  ها و منازعات درون نخبگي مي جدال

حاً را اصـطلا هـايي   در مباحث مربوطه به توسعه، چنـين دولـت  . مانند هماهنگ ناكام مي

وابسـتگي طبقـاتي و    ،هـا ويژگي سياسي ايـن دولـت  . نامند مي »غير يكپارچههاي  دولت«

گـذاري  گيـري و سياسـت   جهـت  دربـاره عـدم اجمـاع نظـر     ،ويژگي اقتصادي عمده آنهـا 

  . )101: 1387حاتمي، (اقتصادي مشخص است 

اي انقلابـي  د ائتلاف اوليه نيروه ـده ها نشان مي كه ادبيات انقلابه علاوه بر اين آنگون

زمـاني كـه دشـمن    . شـود  پس از پيروزي انقلاب عموماً سست يـا از هـم گسـيخته مـي    

وجوه سلبي انقلاب بـه وجـوه ايجـابي     ،ميان برداشته شود مشترك يعني رژيم پيشين از

ــد تحــول مــي ــن وجــو. ياب ــوع نهاد اي ــه ن ــاظر ب ــدئولوژي،ه ايجــابي بيشــتر ن  ســازي، اي

دسـت اسـت كـه بـه تـدريج بـه محـل        تي از ايـن هاي اقتصادي و موضوعا گذاري سياست

وجـود  هـايي   ايران دهه اول انقلاب نيز نشانه در. شود مناقشه نيروهاي انقلابي تبديل مي

گـذاري   علامـت ، مخالفـان و تحكـيم قـدرت    د پـس از حـذف  ازس ـ مـي  د كه مشخصدار

طبقاتي و اقتصادي درون نخبگان سياسـي بيشـتر نمايـان شـد و دو رشـته      ، ايدئولوژيك

اجتماعي متفاوت هاي  كه هر يك با جايگاه يد متمايز به طور آشكار ظهور كردافكار و عقا

 موقعيت و موضع خـود را توجيـه  ، و با استفاده از تفاسير متعدد و متنوع از اصول اسلامي

يه و تمـام  يقـوه مجريـه و قضـا   ، در مجلـس اي  گسـترده  هـر جنـاح بـه طـور    . كردند مي

  . و محلي نماينده داشتاي  منطقه، سطوح مليدولتي ديگر در هاي  دستگاه

. تجـار بـازاري بـود    شـامل  شـتر يبو نماينده منافع طبقات متوسط به بالا  ،جناح اول

طبقـه پـس از انقـلاب    تركيب شرايط مطلوب به ارتقاي موقعيت سياسي و اقتصادي اين 

 ـ جاداي خلأ، ترين عامل در ميان اين شرايطكنندهترين و تعيينقطعي. كمك كرد ه شـده ب
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بالاي بورژوازي وابسته به خانواده سلطنتي بود كه يا كشـور  هاي  واسطه از بين رفتن لايه

ايـن امكـان را بـراي     ،جنگ با عراق و فقدان رقابت از بالا. را ترك كردند و يا اعدام شدند

در . طي دوره زماني نسبتاً كوتاه استفاده كننـد ها  فراهم كرد كه از تراكم فرصتها  بازاري

 از سوي دولت موقت نماينـدگي اي  طور شايستهه منافع آنها ب ،دوره دولت موقت بازرگان

 نهـا منطبـق بـا احـزاب    منـافع اقتصـادي آ   ،بـا اخـراج بازرگـان از بلـوك قـدرت     . شد مي

 1هـاي لسـه فـري    سياستآنها طرفدار بازار آزاد و . بود داريكار در دنياي سرمايه محافظه

ت دولت در امور اقتصادي و خواهـان كـاهش دخالـت دولـت بـه      آنها مخالف دخال. بودند

 امنـي بـراي سـرمايه و    آنها از دولت به خاطر ايجـاد بـي  . حداقل حفظ نظم و قانون بودند

بـيش از انـدازه   هـاي   آنها معتقد بودند كـه هزينـه  . كردند مي ذاري انتقادگ سرمايهفقدان 

   .)Amirahmadi, 1993: 115-120( تورم استه دولت ريش

ريزي نشـده و كـاملاً مبتنـي بـر     د كه اقتصاد بازار اسلامي برنامهمعتقد بودن همچنين

ثبات قيمـت و عـدالت اقتصـادي    ، اشتغال، تواند به اهداف رشد مي بهتر، بخش خصوصي

دخالت دولت تنها بايد در شرايط غير عادي و ناهنجار به عنوان اقدام مـوقتي   .دست يابد

آنهـا   بـه عبـارت ديگـر   . فرما باشددخالت مستقيم دولت حكمضرورت يابد و بايد حداقل 

معتقـد بودنـد   . سياسي و ايدئولوژيك بودند ةخواهان دولت اسلامي قوي اما فقط در حوز

كه حكومت اسلامي فقط بايد ناظر بر عملكرد بـازار باشـد و مطمـئن شـود كـه قـوانين       

بخش خصوصـي بتوانـد در   د و محيط امن و با ثبات فراهم كند كه شو مي اسلامي رعايت

مالكيـت خصوصـي مطلـق اسـت و     ، مطابق با تفسير آنها از قانون اسـلامي . آن عمل كند

 كـاري  هـر  ،مسلمانان حق دارند با سرمايه خود تا زماني كه مخالف قرآن و سنت نباشـد 

هـاي   اكثـر روحـانيون در رده  ، رهبران روحـاني ايـن جنـاح   . دوست دارند انجام دهند كه

االله آذري قمي و اكبر نـاطق  آيت، الدين فارسيجلالمانند سخنگويان آنها  مياني قدرت و

ابـزار  . آنهـا همسـو بـود    هـاي جمهـور نيـز بـا نظر   يسي ـر. وزير سابق كشـور بـود  ، نوري

 شـد  مـي  روزنامه رسالت بود و معمولاً از آنها با عنوان گروه رسالت يـاد  ،ايدئولوژيكي آنها

)Malek, 1988: 452(.  

. بورژوازي و طبقات متوسط به پـايين بـود  و منافع خردهها  لآماينده ايدهن، جناح دوم

كنترل نهادهاي انقلابي مانند بنيـاد مستضـعفان و بنيـاد شـهيد را در اختيـار       ،اين گروه

                                                 
1. Laissez-faire 
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، زدهبهبود و اصلاح اقتصاد بحـران  برايآنها معتقد بودند كه حكومت اسلامي بايد  .داشت

كردنـد كـه بـراي حفـظ      مي آنها استدلال. ايران ايفا كند تري در اقتصاد بازارنقش بزرگ

هـاي   سياسـت ، كنترل بيشتر دولت بر تجـارت خـارجي  ، عدالت اجتماعي بخش دولتي و

. الزامـي اسـت  ، ريـزي بيشـتر دولتـي   برنامـه و  درآمدي از جمله كنترل قيمت و دستمزد

يي بـه مشـكلات   قديمي شده و نـاتوان از پاسـخگو   »فقه اسلامي سنتي«معتقد بودند كه 

كردند كه فقيه بايد احكـام جديـدي    مي كيدأبه عبارت ديگر آنها ت. مروزي استا ةپيچيد

آنهـا از نظـام   . شـود  افتد بر احكام قبلي مسلط مي معرفي كند و يا متناسب با آنچه اتفاق

 كيـد أكردنـد و ت  مي ياد »اقتصاد اسلامي مختلط«آل مورد نظرشان با عنوان اقتصادي ايده

 ـ  . داري و سوسياليسم متفاوت استردند كه كاملاً از سرمايهك مي ه آنها در بلـوك قـدرت ب

الاسـلام  و حجـت  صانعي، موسوي اردبيلي، هااالله خوئينيآيت، وزير موسويوسيله نخست

. هاشمي رفسنجاني بهتر شناخته شـوند  ،رهبرشان بااما شايد . شدند مي كروبي نمايندگي

كـه مالكيـت خصوصـي مطلـق نيسـت و بايـد در        مي اين بـود تفسير آنها از اقتصاد اسلا

 بـارة هـيچ تـوافقي در   .)455: همـان ( گيـرد  عقلاني و معقول قرارهاي  چارچوب محدوديت

با اين حـال  . وجود نداشت ،ازه مقرر شوداند  هعقلاني و معقول تا چهاي  اينكه محدوديت

كه هر گاه بين  ه بودادعا كرد -برجسته اين جناحهاي  يكي از ايدئولوگ- االله طالقانيآيت

هميشـه در   دومـي  ،مالكيت فردي و حقوق جامعه درگيري منـافع وجـود داشـته باشـد    

  . )1361طالقاني، : ك.ر( اولويت است

درگيرهـاي ايـدئولوژيك بـين حاميـان     تشديد  با ويژگي 1368-1360بنابراين دوره 

ال اين است كـه انشـقاق   ؤاما س. شود مي راديكال و ليبرال اصول اقتصاد اسلامي مشخص

استدلال اصلي ايـن اسـت   . ساخت سياسي چه تأثيري بر مناسبات اقتصادي داشته است

اقتصـاد دولتـي و بـازار     :ي شـد كه انشقاق ساخت سياسي باعث پيدايش دو مدل اقتصاد

حـامي مـدل اول و    ،جناح راديكال درون سـاخت سياسـي يعنـي دولـت و مجلـس     . آزاد

ايـن تقابـل   . گذاري اقتصادي بودحامي مدل دوم در سياست ،انكار نگهبشوراي محافظه

كـه ماهيـت بـازتوزيعي    را تمام مصوبات اقتصادي مجلـس   ،شوراي نگهبان باعث شد كه

  . كندرد  ،داشت

هاي اقتصـادي دولتـي را    كيد بر فقه پويا، سياستأاز يكسو جناح راديكال با تبنابراين 

فقه سنتي آنهـا   هايكار بر مبناي استدلالفظهكرد و از سوي ديگر جناح محا تصويب مي
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سـال در   سـه اولين طرح اقتصادي است كه به مـدت   ،نمود بارز اين تقابل. كرد را رد مي

سـال   دو و نـيم شوراي عالي اقتصاد و كابينه مورد منازعه دو جناح قرار داشت و به مدت 

كنـار   1365ال س ـدر  نهايـت  در ريزي مجلـس متوقـف شـده بـود و    در كميسيون برنامه

  . گذاشته شد

حـدود مالكيـت    بارهكار درو محافظههاي راديكال  هاي متناقض جناح ديدگاه بنابراين

گيـري سياسـت منسـجم     خصوصي و نقش اقتصادي دولت در يك اقتصاد اسلامي، شكل

مانعي در جهت نقـش  اقتصادي در ايران پس از انقلاب را تضعيف كرده است و همچنين 

لـه بـا تأسـي از    تر، در اينجا مقابه عبارت دقيق .ريزي اقتصادي بوده استهدولت در برنام

ها و منازعات ميان  كند كه جدال يكپارچه استدلال مي به دولت غير ادبيات نظري مربوط

گيري اجماع نظر عمومي درباره اتخـاذ   نخبگان سياسي در دهه اول انقلاب، مانع از شكل

  . گراي يكپارچه شده استتوسعههاي  ولتيك سياست اقتصادي واحد همانند د

موضـوعات اقتصـادي    دربـاره تقابل حاميان فقه پويا و سنتي درون سـاخت سياسـي   

بنـابراين رونـد   . هـاي اقتصـادي نافرجـام بمانـد     باعث شد كه بسياري از لوايح و سياسـت 

هاي اقتصـادي در ايـران پـس از انقـلاب از طريـق مبـارزات مـداوم         گيري سياست شكل

 ـ  حامي رو شـد و باعـث شـد كـه     هان ليبرال و راديكال نظام اقتصادي اسلامي بـا مـانع روب

استقرار نظم اقتصادي جديد كه در دوره پس از انقلاب بـراي گـذار از بحـران اقتصـادي     

پيامـدهاي عـدم اسـتقرار نظـم اقتصـادي جديـد و نداشـتن        . حياتي است محقق نشـود 

كه كـاهش   ظاهر شد؛ يعني زماني 1364 سال از پسسياست اقتصادي ثابت و يكپارچه 

  . درآمدهاي نفتي، توانايي حكومت براي تدبير مشكلات اقتصادي فوري را كاهش داد

  

  گرايانهصادي مردمهاي اقت پايگاه اجتماعي دولت انقلابي و سياست

تلاش كردند كه ارتباط ميان اقتصـاد و   دانان سياسيسو، اقتصادبه اين 1970از دهه 

در اين ميان مطالعاتي به صـورت مشـخص   . هايي متعدد برقرار سازند شيوهسياست را به 

ارتباط ميان اقتصاد و سياست را از طريـق پايگـاه اجتمـاعي     كرد كه تلاش مي سر برآورد

به زعم . دتر بولعات تافت، هيبز و داگلاس برجستهدر اين ميان مطا. ددولت نشان دهآن 

به شكل  شور حسب چپ و راست بودن دولت،هاي كلان اقتصادي ك سياست نخستآنها 

و بـه زعـم هيبـز و داگـلاس، دليـل ايـن تفـاوت در         دوم. دش ـ خاصي از هم متمايز مـي 
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هاي اقتصادي اساساً به دليل تفاوت در پايگاه اجتماعي احزاب سياسي يا تفـاوت   سياست

  .)9: 1393حاتمي، ( جتماعي دولت مبتني بر آن حزب بوددر پايگاه ا

بـه يـك   ، داشـت اي  لاب ايران دلايل اجتماعي و تاريخي متعدد و پيچيدهانق هر چند

توان آن را حركت جمعي يك ائتلاف گسترده مردمي متشـكل از تمـام طبقـات     مي معنا

هاي مهم در توزيع درآمد و تلاش براي تحقق بخشـيدن بـه    اجتماعي در واكنش به اختلال

و جنبش انقلابـي عمـدتاً جنبشـي مردمـي،     راز اين. در نظر گرفتبازتوزيع ثروت در جامعه 

بـا توسـل بـه    اي  هاي مختلف اجتماعي بود كه تا انـدازه  شهري و متشكل از طبقات و گروه

يكي از اهداف اوليه جنبش . بخشيد گرايانه از اسلام به خود مشروعيت ميتفسيري مساوات

و هـا   وت بـه نفـع بخـش   برقراري عدالت اجتماعي يا به عبارتي بازتوزيع درآمد و ثر ،انقلابي

ترسيم چنين هدفي طـي جنـبش انقلابـي، رهبـر اسـلامي را      . درآمد جامعه بودطبقات كم

صورت نامحدود و تا جايي كه ممكن بود كسـب  ه قادر كرد تا حمايت طبقات اجتماعي را ب

بنابراين تعهد جنبش انقلابي نسبت به برقراري عدالت اجتماعي براي فقراي روستايي . كند

در . مبناي حمايت آنهـا از جنـبش انقلابـي قـرار گرفـت     جذابيت بسيار داشت و  ،يو شهر

درصـد   دهجـايي كـه    ،ايي كمتر از نصف اقتصاد شهري بوداي كه درآمد سرانه روست جامعه

سنت از هر يك دلار درآمد شهري را دريافـت   چهلثروتمندترين خانوارهاي شهري حدود 

انگيزترين اشكال مصرف نشـان  به منفورترين و نخوتخود را ثروت  ،كردند و ثروتمندان مي

دادند، حكومت عدالت اقتصادي اسلامي هر آنچه ممكن بود باشد براي توده عظيمـي از   مي

  . )Behdad, 1989: 340( جمعيت جذابيت داشت

داران و كـارگران  مغـازه ، زيادي از مالكان كوچك شـهري و روسـتايي   تعداد همچنين

 در خطـر  ،انحصاري كه همواره در حال گسترش بودندهاي  شبكهصنايع خود را از سوي 

 لت اقتصــاد اســلامي جــذاب وديدنــد و بنــابراين احســاس كردنــد كــه شــعار عــدا  مــي

متوسـط بـه پـايين بـه      بنابراين بخش عظيمي از طبقات متوسط و. بخش است اطمينان

حمايـت كردنـد و   خواهانه حكومت اسلامي از آن طلبانه و عدالتمساواتهاي  دليل داعيه

پايگاه اجتمـاعي حكومـت انقلابـي را    ، پس از پيروزي انقلاباين طبقات . به آن پيوستند

  . تشكيل دادند

يكـي از عوامـل اصـلي در     ،طور كه در مباحث تافت، هيبز و داگلاس مطرح شدهمان

است و دولت در ايران پـس از انقـلاب   پايگاه اجتماعي آنهها، گيري اقتصادي دولتجهت
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بنابراين كاملاً طبيعي است كه حكومت انقلابي نيـز بـا در   . ز از اين امر مستثني نيستني

هاي اقتصادي را اتخاذ كند كه حـامي و حـافظ    سياست ،نظر گرفتن پايگاه اجتماعي خود

از آنجايي كه پايگـاه اجتمـاعي دولـت انقلابـي در     . منافع مادي پايگاه اجتماعي آن باشد

هاي اقتصادي كه در راستاي حفـظ   سط به پايين بود، سياستميان طبقات متوسط و متو

هـاي بـازتوزيعي    سياسـت . از نوع بازتوزيعي بوده است ،منافع مادي اين طبقات اتخاذ شد

به جاي تمركز بر رشد و توسعه اقتصادي، بازتوزيع ثروت در ميان طبقات اجتماعي را در 

هاي بازتوزيعي  ي اين است كه سياستدر اينجا استدلال اصل. داد دستور كار خود قرار مي

بـه  . منتج از پايگاه اجتماعي دولت، پيامدهاي اقتصادي مهمي را به دنبـال داشـته اسـت   

هاي بازتوزيعي به شكل مشخص كسري بودجه، تـورم   تر، پيامدهاي سياست عبارت دقيق

  .و افزايش نرخ ارز در دهه اول انقلاب بوده است

  

  كسري بودجه

هاي دولت به عنوان درصدي از توليـد ناخـالص    دهنده هزينهشانن )3(شماره جدول 

دهد كه دولت نقـش كليـدي در اسـتفاده از منـابع موجـود در       داخلي است و توضيح مي

اهميت كسـري بودجـه    يادشده،جدول  همچنين. داشته است 1370و  1360طول دهه 

كـاهش  . كنـد  مـي  گيـري انـدازه  دولت را به عنـوان درصـدي از توليـد ناخـالص داخلـي     

افزايش ماليات به عنـوان   زيرا، ترين راه جهت مقابله با بحران مالي استساده ،ها پرداخت

  .جايگزين كسري بودجه مستلزم اصلاح نظام مالياتي است

  

  هاي دولت و كسري بودجه به عنوان درصدي  هزينه - 3جدول 

  از توليد ناخالص داخلي
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ثباتي در بازار نفت از طريق موازنه  بي ارهاي وارده ناشي ازناكامي دولت در تعديل فش

تـوان اسـتدلال    مي بنابراين. و ظرفيت توليد داخلي منجر به افزايش تورم شدها  پرداخت

 ـ  هـاي   وجـود آمـد كـه از سياسـت    ه كرد كه تورم مالي عمدتاً در نتيجه كسري بودجـه ب

اي از  دولـت بـه طـور گسـترده     .)saeidi, 2001: 226( گرفـت  گرايانه نشأت مياقتصادي مردم

- 1353در طـول دوره  . كسري بودجـه اسـتفاده كـرد   منابع بانك مركزي براي تأمين مالي 

سهم منابع مالي داخلي يعني وام و اعتبارات بانكي براي تأمين مـالي كسـر بودجـه     ،1357

درصـد بـه    7/79درصـد و   6/74شـدت افـزايش يافـت و بـه     ه درصد بود و پس از آن ب ½

هـاي بعـدي    اين رونـد در سـال  . رسيد 1364- 1361و  1360- 1358ترتيب در طول دوره 

 1368و  1367، 1366اي ه ـ بـراي سـال   6/99و  3/95، 3/80هم ادامه داشته و به ترتيب 

ــران، بانــك مركــزي(رســيده اســت  ــت و  ،1371- 1366در طــول دوره . )1373 اي ــدهي دول ب

ميليارد ريـال بـه    5/1435ر افزايش يافت و از براب سيزدههاي وابسته به آن بيش از  شركت

ناتواني دولـت در   ،دليل اقتصادي براي اعتماد به بانك مركزي. ريال رسيد ميليارد 979/19

   .)Rashidi, 1994: 66( المللي بود استقراض از بازار سرمايه داخلي يا خارجي در بازار بين

اسـتقراض دولـت از   . بـود  دليل دوم كسـري بودجـه  ، وابستگي بانك مركزي به دولت

. زمان پايه پولي در اقتصاد و نقدينگي در دسترس شدگسترش همبانك مركزي منجر به 

درصد بود و هنگامي كـه در   1/25نرخ سالانه انبساط پولي  ،1372-1366در طول دوره 

هـاي پـولي    جـراي سياسـت  ، دولـت مجبـور بـه ا   يافتدرصد افزايش  37به  1375سال 

  .)91-81: 1376، ايران ك مركزيبان( شد يانقباض

 

  تورم

اقتصـاد  هـاي   دو برابر شدن نرخ تـورم يكـي ديگـر از ويژگـي    ، در نتيجه كسر بودجه

ميانگين نرخ تورم سالانه كه به عنوان تغيير . )Saeidi, 2001: 227(گرايانه ايران است مردم

ضـرب  الدرصد و حـق  3/14 ،1361-1350از  ،شود تعريف مينرخ شاخص قيمت مصرف 

ميـانگين   1369-1361درصد و در طول دوره  4/16 ،1371-1358درصد و از  9/12آن 

درصـد و   5/19مصرفي به ترتيب  يبر كالاهاها  آمد سرانه يارانهنرخ سالانه و نرخ رشد در

   .)228: همان( تدرصد بوده اس 7/15
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ميانگين رشد نـرخ سـالانه شـاخص قيمـت مصـرف       ،1360-1358هاي  سالدر طي 

درصـد كـاهش    7/12بـه   1364-1361هاي  درصد بود، در حالي كه در طول سال 8/16

 8/8درصـد بـه    6/19يافت، عمدتاً به اين دليل كه ميانگين سالانه نـرخ كسـر بودجـه از    

دولت مقدار زيادي يارانه براي مواد  حال به هر. يافتدرصد در همين دوره زماني كاهش 

، ايـران  بانك مركزي( هاي اساسي را كنترل كندقيمت كالاغذايي پرداخت كرد و سعي كرد 

به  1371زدايي توليد ناخالص داخلي در سال نرخ تورم ،ها را كسر كنيم اگر يارانه. )1373

زدايي توليد ناخالص داخلـي طـي   ميزان تغيير در نرخ تورم. رسد ميميليون ريال  1208

-1368هـاي   بـين سـال   .)79: 1374پسـران،  ( درصد بوده است 5/23، 1372-1368دوره 

رسـيد و هـر سـال در     7/628بـه   8/323شاخص قيمت مصرف دو برابر شد و از  1372

 1374و در سـال  ) 1372، ايـران  يبانك مركز( يش داشته استدرصد افزا 61مناطق شهري 

  ).4جدول ( درصد رسيد 4/49زمان انقلاب يعني به بالاترين ميزان از 

  

  فروشيهاي قيمت عمده اخصنرخ رشد قيمت مصرفي و ش -4جدول 
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2/19  8/14  4/10  9/6  7/23  7/27  9/28  4/17  0/9  7/20  4/24  8/22  2/35  3/49  2/23  3/17  

شاخص 

  قيمت
8/13  8/7  6/7  3/7  1/25  7/29  0/22  4/18  9/23  1/28  4/33  3/25  4/42  1/60  1/25  9/9  

  )1373، ايران بانك مركزي :منبع(
  

  افزايش غير واقعي نرخ ارز

گرايانـه  اقتصـاد مـردم  هـاي   يكي ديگر از مشخصـه  ،افزايش غير واقعي نرخ ارز رسمي

بـه   1370و  1360هاي  سياست ارزي در طول دهه سه. )Saeidi, 2001: 229( ايران است

نرخ ارز به دليل حفظ ثبات نـرخ ارز از سـوي دولـت در     روزافزونرشد . اجرا گذاشته شد

افزايش توانايي دخالت دولت باعث ادامه اين روند از طريـق  . بود 1368-1360طول دهه 

ين افزايش غيـر واقعـي نـرخ ارز و همچن ـ   . منابع اصلي درآمد ارزي خارجي شد كنترل بر

رخ خاص، باعث شد كـه نـرخ ارز در   كنندگان با ندبندي ارز خارجي براي وارآغاز سهميه
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در اوايل دهـه   درصد 300تا  200به  ،بازار سياه كه در زمان انقلاب در سطح پاييني بود

 1360دهـه  در اواخـر   درصـد  2000و  1360در اواسط دهه  درصد 600تا 500 ،1360

  .)Karshenas & Pesaran, 1994: 158( افزايش يابد

ي بـرا  هر چنـد اساس سهميه اجرا شد؛  ارز بر ، رژيم نرخ1368-1362دوره در طول 

 بـا وجـود  . كار برده شده ب) ريال 350يك دلار برابر( متفاوت 1صادرات، نرخ ارز ترحيجي

آنهـا   زيـرا كنندگان براي افـزايش حجـم صـادرات نشـد؛     باعث ايجاد انگيزه در صادراين 

سـياه بـه دولـت     مجبور بودند كه منابع حاصل از اين كـار را بـه قيمتـي كمتـر از بـازار     

دولـت  نرخ رسمي ارز براي تمام اقلام فقط از طريق صـدور پروانـه كسـب كـه     . بفروشند

رژيـم  . قابل اجـرا بـود   ،شد هاي توليد و توزيع ناميده مي د و اصطلاحاً شركتكر صادر مي

توانست در مقابل نوسانات حتمـي قيمـت   ناپذير بود و نمينرخ ارز بسيار سخت و انعطاف

  .)1373، ايران بانك مركزي( 1364ويژه پس از سال هنشان دهد، بنفت واكنش 

نرخي ارز كنـار گذاشـته   سيستم چند ،تعديل اقتصادي ةدر آغاز برنام 1368در سال 

  : قيمت متفاوت در نظر گرفته شد سه ،شد و براي ارز خارجي

ات كالاهـاي مصـرفي ضـروري،    دريـال بـراي وار   70نرخ رسمي كه يك دلار برابر . 1

  . اي و اقلام نظامي و دفاعي قابل اجرا بود هاي توسعه روژهپ

 . ريال بود 6000نرخ رقابتي كه يك دلار برابر . 2

اي  ريال عمدتاً به مواد خام و كالاهـاي واسـطه   1460نرخ شناور كه يك دلار برابر . 3

 . شد اختصاص داده مي

ار واردكننـدگان و  منـابع مـالي زيـادي در اختي ـ   اين تغيير فوري در سياسـت ارزي،  «

صادرات از يك دلار برابر زماني كه نرخ تبادل ارز براي  ويژههداد؛ ب كنندگان قرار ميصادر

گران تتحت اين رژيم ارزي به واردكنندگان و صنع. ريال افزايش يافت 800ريال به  350

را نرخ ارز رقابتي اختصاص داده شد و به آنها اجازه داده شد محصولات و كالاهـاي خـود   

كمك مالي مهمي براي كارآفرينـان   ،اين سياست بنابراين. اس قيمت بازار بفروشنداس بر

دولتي و واردكنندگان ايجاد كرد و رقابـت بـراي كسـب منـافع     هاي شبه دولتي و سازمان

  . بيشتر تشديد شد

 انـداز  چشـم تخمين دولت از درآمدهاي نفتي كه به دليل آغاز جنـگ خلـيج فـارس،    

                                                 
1. Preferential Exchange Rate 



106 
  1396بيست و دوم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

گـردش   داد و ناتواني بانك مركـزي در نظـارت كـردن بـر     نفت را نويد ميافزايش قيمت 

و  1372-1370هـاي   مدت بين سـال هاي خارجي كوتاه منجر به انباشت بدهي ،اعتبارات

بانـك مركـزي از   ، كاهش قيمـت نفـت   به دليل. شد 1373تقويت و تحكيم آنها در سال 

جهـت نظـارت بـر    اي  كرد و ادارهريزي دوباره برنامه، طريق مذاكره جهت پرداخت مجدد

نرخ  زيرا ،سطح كسري بودجه را افزايش داد ،اين فرآيند. خارجي تأسيس كردهاي  بدهي

  . اضافه كرد) هايارانه( هاي مالي قبلي سود را به كمك

سـازي نـرخ ارز، دولـت در سـال     رغم هدف برنامه تعديل اقتصـادي جهـت يكسـان   علي

همچنـان بـاقي    1370ستم مبادله چندگانه در دهه به سياست قبلي بازگشت و سي 1373

رس تهـران وجـود   ماند و دو نرخ قانوني يعني نرخ شناور و نرخ صادرات و واردات در بازار بو

تـر  گسـترده  1372ها و بـازار آزاد دلار پـس از دي    شكاف بين اين نرخ اين با وجود. داشت

اس و پس از آن افـزايش بـيش   چاپ اسكن يدرصد پنجاهسابقه  شد كه حاكي از افزايش بي

  .)Baktiari, 1996: 228( »شد 1376- 1373هاي  درصد در طول سال پنجاهاز 

  

  گيري نتيجه

ثبـاتي و متعاقـب آن بحـران اقتصـادي را      بـي  نوعي از ،دولت در ايران پس از انقلاب

تجربه كرد كه نوعي از بحران ساختاري پـس از انقـلاب اسـت و بـه يـك معنـا خصـلت        

ثبـاتي و بحـران اقتصـادي در ايـران پـس از       بـي  كه چرااين. ستها مي انقلابعمومي تما

با  ة جاضراما مقال .مختلف قابل بحث استهاي  از جنبه ،انقلاب تداوم يافت و طولاني شد

 كـه  كنـد  مـي  اسـكاچپل اسـتدلال   هـاي هويژه نظري ـهكيد بر بخشي از ادبيات انقلاب بأت

انقلابي اسـت  هاي  عمومي دولتهاي  لاب از خصلتثباتي و بحران اقتصادي پس از انق بي

  . و به اين معنا وجوه ساختاري قابل توجهي دارد

ثر از أقتصادي پس از انقلاب تا چه حد مت ـاما بحث اصلي مقاله اين بود كه مناسبات ا

به عبارت ديگر مقاله تلاش كرد نشـان دهـد كـه در    . مناسبات ساخت سياسي بوده است

. گـذار بـوده اسـت   تأثير اقتصادي نظام عملكرد نوع بر سياسي نظام عنو ،دهه اول انقلاب

بـا   ،تحولات اقتصادي دهه اول انقلاب انجام شـده اسـت   دربارهاكثر مطالعاتي كه تاكنون 

تنهـا بـر يـك وجـه از وجـوه      ، استفاده از الگوي نظري دولت رانتير و پوپوليسم اقتصادي
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كـه مناسـبات اقتصـادي تنهـا     انـد   هدمختلف ساخت سياسي متمركز شده و استدلال كر

اما مقاله حاضر با تمهيدات نظري . اين ويژگي نظام سياسي شكل گرفته است تأثيرتحت 

نشان داد كه علاوه بر ايـن ويژگـي    ،آلتوسر و پولانزاس مهيا ساخته بودند، كه اسكاچپول

قاق انش ـ، ثبـاتي سياسـي   ، بـي ديگر وجوه ساخت سياسي از قبيـل انقـلاب  ، نظام سياسي

  . است هثر بودؤساخت سياسي و پايگاه دولت انقلابي بر عملكرد نظام اقتصادي م

بيـنش سـودمندي    ،پوپوليستي و دولـت رانتيـر  هاي  الگوواره هر چند به عبارت ديگر

كننـد و اكثـر قريـب بـه اتفـاق       مـي  براي درك تحولات اقتصادي دهه اول انقـلاب ارائـه  

تصـادي دهـه اول انقـلاب از ايـن دو مـدل نظـري       تحـولات اق  دربارهشده مطالعات انجام

در تحليـل   يادشـده  هـاي هييـد توانـايي نظري ـ  أمقاله حاضر عـلاوه بـر ت  اند،  هاستفاده كرد

ري ديگري نيز توان از الگوهاي نظ مي مدعي است كه ،تحولات اقتصادي دهه اول انقلاب

ز تاريخ معاصر ايـران  در بررسي تحولات اقتصادي اين دوره ااي  رشتهمانند مطالعات ميان

  . استفاده كرد

پژوهش حاضـر اقتصـاد سياسـي جمهـوري اسـلامي در دهـه اول       ، تر به عبارت دقيق

كند و بر اين باور است  مي بنديصورتاي  رشتهانقلاب را ذيل الگوي كلان مطالعات ميان

نيـدگي  متقابل و درهم تاي  رابطه ،سياست و اجتماع در دهه اول انقلاب، كه ميان اقتصاد

اجتماعي و طبقـاتي تنيـده   ، از روابط سياسياي  وجود دارد و اقتصاد در شبكه روزافزوني

اسـت كـه هـيچ    اين بيش از هر چيـز بـدان معن  . ستشده و در متن آن ساري و جاري ا

 ـ   الگوي مناسب تحقيقاتي را نمي  هـاي هتوان يافت كه بتواند متغيرهـا را بـر مبنـاي مقول

به طور ضمني و بـا ثابـت نگـاه داشـتن      ،ي از هم جدا نمودهسياسي و اجتماع، اقتصادي

  . سيس يابدأتنها بر يك متغير ت، ساير متغيرها

كاستن تحولات اقتصادي دهه اول انقلاب تنها به يكي از  رسد فرو مي به نظر بنابراين

گرايي است و براي دست يافتن بـه  نوعي تقليل، مناسبات ساخت سياسي يعني پوپوليسم

، جنـگ ، ساير وجوه سـاخت سياسـي ماننـد انقـلاب     تأثيرتر بايد  تر و جامع كاملنتايجي 

صـادي مـورد   سياسي و پايگاه اجتماعي دولت را نيز در تحليل مناسبات اقتهاي  ثباتي بي

اقتصـادي   صـرفاً  هايهدر پرتو چنين مطالعاتي شايد ديگر نظري نهايتدر . توجه قرار داد

تحليل تحولات اقتصادي ايـران پـس از انقـلاب اسـتفاده     براي  از آنها مرسوم كه تاكنون

   .خود را نيازمند بازبيني ببينند شد،مي
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